عمری با خیال و آرزوی محال

زیبائی برخاسته در حرکت
شور و شری که در توفان می چرخد
رقصی نمودار بی قراری

صفت هائی که جسم می گیرند

در ابتدای بی پروائی.

به آسمان گفتم و سرخوشانه بارید

به صحرا گفتم و ناگهانه سبز شد

به پلنگ خال مخال رؤیاهایم
پیچیده در چادر ابهام...

نه. هرگز از مرگ نهراسیده ام

به او بگوئید تا تسلیم نجوید
هم آغوشی شیرین بخواهد
تا کام اش دهم. 
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